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غزل اجتماعی، از مشروطه تا امروز
شــرق: ویراست تازه کتاب ســه جلدی «غزل اجتماعی معاصر» که اخیرا در انتشارات دیدآور منتشر شده است، به 
شکل گیری غزل اجتماعی در شعر معاصر از مشروطه تا امروز می پردازد. این کتاب که با تألیف مهدی مظفری ساوجی 
در سه  جلد تدوین شــده است، روند تحولات ژانر غزل اجتماعی را بررســی می کند و مباحثی پیرامون غزل مطرح 
می کند و در ادامه به شــاعران غزل سرا پرداخته و نمونه اشعار برجسته این گونه هنری را آورده است. جلد نخست 
شامل هفت مقاله، به بررســی و تحلیل غزل در ادبیات فارسی، با تمرکز بر نوع اجتماعی این قالب، از ابتدا تا کنون 
پرداخته اســت. در ادامه گفت وگوی مفصل گروس عبدالملکیان با مهدی مظفری ســاوجی درباره شعر اجتماعی 
ادبیات فارسی، به نقل از «رادیو فرهنگ»، منتشر شــده. مؤلف در فصل های بعدی کتاب، ضمن چهار مجلد، گزیده  
غزل اجتماعی معاصر را از ۱۲۸۵ (انقلاب مشــروطه) تا ۱۳۳۲ (کودتا)، از ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ (انقلاب اســلامی) و از 
۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ آورده اســت. این کتاب بعد از انتشار و تجدید چاپ های متعدد، مورد توجه بسیاری از اهالی قلم و 
شعر قرار گرفت و صاحب نظرانی نظیر منوچهر آتشی، بهاءالدین خرمشاهی، مرتضی کاخی، اسماعیل خویی، مفتون 
امینــی، محمدعلی بهمنی، منصور اوجی و دکتر عبدالحمید به معرفی و تحلیل آن پرداختند که برخی از این نظرات 
در مؤخره  چاپ اخیر آمده است. منوچهر آتشــی در مقاله  مفصلی که بعد از انتشار چاپ نخست این کتاب در سال 
۱۳۸۴، در روزنامه  «شرق» منتشر کرد، با اشاره به اینکه اثر فوق مورد توجه و تحسین دکتر شفیعی کدکنی قرار گرفته 
و داوری او می تواند حجت باشــد، به معرفی و تحلیل آن پرداخت. چاپ اخیر این کتاب با تجدیدنظر اساســی در 
بخش مقالات و در انتخاب غزل ها منتشــر شده است. به مناسبت انتشار ویراست تازه این کتاب، روز یکشنبه هفتم 
اسفند ماه جلسه ای برگزار شد که در آن صاحب نظران به بررسی این اثر پرداختند. مظفری ساوجی درباره ویراست 
تازه این کتاب گفت که یک سال زمان برده و محدوده زمانی غزل ها که در ویراست نخست، از دوره ۱۲۸۵ تا ۱۳۸۴ 
یعنی از دوره مشــروطه تا پایان دوره اصلاحات بوده، تا سال ۱۴۰۰ گســترش یافته است. این تغییرات و بازنگری 
مفصلی که در ویراســت تازه «غزل اجتماعی معاصر» صورت گرفته است، حجم کتاب را که هشتصدوپنجاه صفحه 
بــود، به حدود دو برابر افزایش داده اســت. او همچنین به فراطیفی بودن کتاب اشــاره می کند، اینکه تمام تلاش 
بر این بوده که از همه شــاعران اندیشه ورز غزل سرا، به تناســب آثار و تأثیرشان، غزل در کتاب بیاید. در ادامه متن 

سخنرانی های «شب غزل اجتماعی معاصر ایران» را می خوانید.
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علی نصیریان: یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد؟
دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد؟

صدهزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست
عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد؟
کاری که مهدی مظفری ساوجی به ثمر رسانده، کار بسیار درخشان و ارزنده ای است. 
چرا؟ برای اینکه به مسائل اجتماعی در حیطه شعر و غزل پرداخته است. البته انعکاس 
مشــکلات و گرفتاری های جامعه، همواره در ادبیات سابقه داشته و این طور نیست که 
تنها به زمان ما ارتباط یا اختصاص داشته باشد. شاهد آن نیز همین غزل حافظ است که 
من در ابتدا خواندم و آقای ســاوجی هم آن را به عنوان تبرک و تأمل در آغاز کتاب شان 
آورده اند. من خیلی حافظ را می خوانم و بیشــتر با غزل های او ســر و کار دارم. حافظ از 
جمله شــاعرانی است که انعکاس مسائل اجتماعی را در غزل هایش به صورت ایما  و 
اشاره و تعبیرات تمثیلی بیان کرده. مهم ترین صفتی هم که بر آن انگشت گذاشته «ریا» 
اســت. او ریا را موریانه ای می داند که می خورد، پوچ تا پوچ جامعه را از هم می گسلد، 
بی اعتمادی ایجاد می کند، به تشــتت می انجامد، بیگانگی و جدایی به وجود می آورد، 
باعث می شود که اعتماد انسان ها نسبت به هم سست شود و از دست برود و درنهایت 

جامعه متلاشــی شود. یعنی باعث گسســت اجتماعی و اخلاقی می شود. این مسئله 
درواقع، تکیه کلام حافظ بوده و در تمام زمان ها از قرنی که او بوده تا امروز جریان داشته 
است. آقای ساوجی هم در یکی از مقالات کتاب شان به این مسئله پرداخته اند و ضمن 
تحلیل شــعر حافظ با اتکا به زمانه شاعر، تأثیر مخرب ریا را بر ازهم گسیختگی جامعه 
نشان داده اند. البته مسائل آگاهی اجتماعی از مشروطه شروع می شود  ولی باید توجه 
داشت که مسائل آن دوره با این دوره متفاوت است؛ در دهه سی شمسی من هفده سالم 
بود و شــاگرد کلاس جامعه باربد بودم و دنبال کتاب تئاتر می گشــتم اما آن زمان فقط 
یک کتاب تئاتر در ایران بود که آن هم «هنر تئاتر» نوشــین بود. جالب اســت که نوشین 
این کتاب را در زندان نوشته است. یعنی وقتی توسط کمیته مرکزی بازداشت می شود و 
به زندان می افتد، این کتاب را آنجا می نویسد. در دهه چهل به فاصله ده  سال به دلیل 
ترجمه آثار فرنگی مثل «فن نمایش نامه نویســی» لاجوس اگری که دکتر مهدی فروغ 
ترجمه کرده یا نمایش نامه های کلاســیکی مانند «مولیر»، «راسین»، «حماسه ایلیاد»، 
«ادیســه» و... آگاهی های جامعه اندکی بیشتر می شود؛ چون فرهنگ آگاهی ساز است. 
این شب های آقای دهباشی و کارهایی که در قالب کتاب یا مجله منتشر می کند، حکم 
همین فرهنگ سازی را دارد و خدمت بزرگی به جامعه است. به هر حال، در دهه چهل 

آگاهی جامعه بیشــتر شد و مسائل اجتماعی ادبیات، به ویژه شعر  به تئاتر و سینما هم 
راه یافت. به همین دلیل، ســینما و تئاتری متفاوت پا بــه عرصه نهاد که حاصل آن با 
آنچه پیش تر بر صحنه دیده می شــد، فرق داشت. یعنی با آنچه قبلا در فیلمفارسی یا 

تئاتر لاله زار شاهدش بودیم. پایه گذاران این سینما و تئاتر غیر رایج و نو جوان ها بودند.
آن زمان ســه نمایش نامه نویس برجســته ایرانی، یعنی غلامحسین ساعدی، اکبر 
رادی و بهرام بیضایی ظهور کردند که با آثارشــان تئاتر اجتماعی ایران را بنیان نهادند. 
بارزترین نمایش نامه در آن زمان «چوب به دست های ورزیل» و «بهترین بابای دنیا» بود. 
ولی خوب، شــعر  در واقع  خیلی جلوتر بود و بســیار پیش تر از دوران مشروطه مفاهیم 
اجتماعی را پی  افکنده بود. در دهه چهل، شــاعران جدید و جــوان با افکاری متأثر از 
وضعیت اجتماعی، فرهنگی و سیاســی پیدا شــدند و چیزهای تازه ای گفتند که تا آن 
روز ســابقه نداشت. در سینما هم کسانی مثل گلستان، مهرجویی، کیمیایی، تقوایی و... 
آثاری در همین زمینه های نو پی  افکندند. در نتیجه پرداختن مهدی مظفری ســاوجی 
به غزل اجتماعی نکته ای بســیار جالب و قابل توجه برای ما به عنوان مخاطبانی است 
که در همین جامعه  زیســته ایم. یعنی جامعه ای کــه از دل آن چنین غزل هایی بیرون 
آمده. اهمیت کار آقای ســاوجی در این است که به ما یادآوری می کند که چه تاریخی 

شــمس لنگرودی:  آفرینــش و تألیف در حیطــه ادبیات، به ویژه شــعر و رمان، 
«عرق ریزان روح» اســت. در زمینه های دیگر، مســئله کمی فرق می کند؛ به این 
معنا که مثلا در کارهای غیرهنری مثل فوتبال چندین نفر دســت به دســت هم 
می دهند و با تمرین و مرارت کار را به نقطه ای مطلوب می رســانند. یا در ســینما 
یکی فیلم نامه می نویســد، یکــی کارگردانی می کند، یکی نورپرداز اســت، یکی 
موسیقی فیلم با اوســت و همین طور به تناسب، طیفی از آدم ها دست به دست 
هــم می دهنــد و اثری را پدید می آورنــد. در واقع یک کار جمعی اســت. از این 
نظر، در تمام مدتی که کار انجام می شــود به رغم ســختی، تفنّن و تفریحی هم 
در کار اســت و از طرفی، کارهایی از این دســت، اغلب بازتاب بیشتری هم دارد. 
امّا در ادبیات این طور نیســت؛ شما در اتاقی نشســته اید و خودتان همزمان هم 
نویســنده اید، هم کارگردان، هم بازیگر، هم نورپرداز، هم مســئول موسیقی و در 
مجموع، همه کارها به عهده خودتان است، آن هم روی صفحه ای سفید. به این 
معنی اســت که آقای ساوجی، آفرینش و تألیف را پوست کندن می داند و قلم را 

همان چاقویی که نویسنده یا شاعر باید با آن پوست خودش را بکند.
یادم هســت وقتی نوجوان و جوان بودیم، می گفتیم خوش به حال شــاعران و 
نویســندگان که در اتاقی می نشــینند و در خلوت خود به نوشــتن مشغول اند. بله، 
لذت بخش است، امّا چند روز؟ یک  هفته؟ یک  ماه؟ یک  سال؟ تازه اگر بعدها درونگرا 
نشــوی و تبعات درونگرایی سراغت نیاید، خیلی هنر کرده ای! واقعاً این دیگر خلوت 
نیست، انزواست. خوب، تنهایی دو جور است: یکی خلوتی که سازنده است و دیگری 
انزوایی که سابنده. خیلی باید هنر کرد که چنین تنهایی کُشنده ای آدم را از پا درنیاورد. 
اگر این کار جدی باشــد سخت تر اســت. احمد شاملو همیشه می گفت در مملکت 
ما اهل ادبیات دوجورند: یک عده کار می کنند و عده ای هم کارشــان این اســت که 
نگذارنــد گروه اول کار کنند. درســت می گفت! تازه بعد از انتشــار کار، یعنی بعد از 

آنکه از خلوت و انزوای کار خلاص شــدی، باید منتظر انکار باشــی. شاملو می گفت 
کارکردن در کشورهایی مثل ما تونل زدن در کوه ناممکن هاست. همه منتظرند کاری 
دربیاید تا انکارش کنند! خوب، انکار خیلی راحت تر است! بنابراین، این پوست کندنی 
که جناب مظفری گفتند کاملًا درســت است. من کم و بیش در جریان زیر و بم شعر 
امروز هســتم، اما واقعا بسیاری از اسامی و شعرهایی که آقای مظفری در کتاب شان 
آورده اند، نشنیده بودم و تعجب کردم که این همه شاعر خوب هست و گاهی از چشم 

ما پنهان می ماند.
اول اینکه مقدمه درخشــانی نوشــته اند و به نوعی نقشــه راه و مســیر کتاب در 
همان صفحات آغازین اثر مشــخص  شده اســت. حافظ را بزرگ ترین شاعر سیاسی 
ایران گفته اند که حرف درســتی اســت. دلیلی داشته که گفته «شراب خانگی ترس 
محتســب خورده». وجودش سراسر سیاســت بود و می دانست که سیاست عرصه 
ریاورزی و تزویر اســت و برای برملاکردن ابعاد و زوایای چنین موجودی، ناگزیر باید 
به شعر متوسل شد. اینکه جوهر شعر او سیاسی است، به یک معنا از همین مسئله 

نشأت می گیرد. در واقع همین مسئله باعث شده که جوهر شعرش سیاسی شود.
یک نکته دیگر که باید درخصوص این کتاب و عنوانی که آقای ســاوجی برای آن 
انتخاب کرده بگویم تناقضِ میانِ «غزل» و «موضوع اجتماعی» است. چون غزل ذاتاً 
«عاطفی» است و وقتی «اجتماعی» می شود عموماً از وجه عاطفی فاصله می گیرد 
یا عاری می شود. مگر آنکه شاعر ناخودآگاه حواسش به این مسئله باشد و عاطفه و 
جامعه توأمان در شعرش پدیدار شود، وگرنه شعر ضربه اش را از همین پاشنه آشیل 
می خورد و به اصطلاح، با خداوندِ خود می میرد. در واقع، عاطفه، خشکی و خشونت 
مســائل اجتماعی و سیاســی صِرف را می گیرد و اثر را بــه نوعی انعطاف و لطافت 
می رســاند. به همین دلیل پاره ای از غزل هــای اجتماعی، به دلیل بی توجهی به این 
مسئله، بیشتر شبیه شوخی از کار درمی آیند و به محضِ انتشار فراموش می شوند. زیرا 

غالباً موضوع اند و شعر نیستند. موضوع چیست؟ این موضوع است:
هر که دارد امانتی موجود
بسپارد به بنده وقت ورود

گر که نسپارد و شود مفقود
بنده مسئول آن نخواهم بود

طبیعتاً این شــعر نیســت و حرفی معمولی اســت که به آن وزن داده شده. این 
حرف ســاده را نمی توان به بعضی ها فهماند. بله، اجتماعی اســت و از شنیدنش 
ناراحت هم می شــویم امّا این نظم نویسی ها را نمی توان به پای شعر گذاشت. چون 
شعر بخشی از وجودش همین «شراب خانگی ترس محتسب خورده» است. ارزش 
این مصراع به موضوع نیســت بلکه به ترکیب و شــعریّت آن است. بنابراین، وقتی 
می گوییم شــعر اجتماعی، اول باید شعر باشد، بعد اجتماعی، وگرنه خیلی ها شعر 
می گویند و ما می شــنویم و ناراحت هم می شــویم اما شعریتّی در کار نیست. یعنی 

خودِ موضوع الزاماً یک اثر را به شعر تبدیل نمی کند.
وقتی کتاب مهدی مظفری ســاوجی را نگاه کردم دلم ســوخت که چه قدر شاعر 
خوب هســت که شعرهای شــان در غبار روزگار امروز و گرفتاری های زیاد گم شده و 
صدای شان شنیده نمی شــود. ارزش کتاب آقای مظفری این است که غبارها را کنار 
زده اند و چنین شــاعرانی را از غربت درآورده اند. نمی شود این شعرها را در همه جا 
یافت. غزل اجتماعی، مثل هر نوع شــعر دیگری که متکی به دغدغه های جامعه و 
مردم اســت، باید عاطفی باشد و مسیرش از استعاره و رمز بگذرد؛ آن هم استعارات 
خلاق. خوشــبختانه می شــود این نوع شعرها را در کتاب ایشــان که بسیار زحمت 
کشــیده اند، پیدا کرد. حتی امروز با خود فکر می کردم که این کتاب می تواند گزینه ای 

برای معرفی شعر معاصر ایران به خارج از کشور باشد.
من به کنگره های جهانی بســیاری رفته  و شــعرهای دنیا را شنیده ام اما خیلی از 

صدهزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست

شراب خانگی ترس محتسب خورده

عبدالحمید ضیایی: کســی مثل ارویــن یالوم، روان درمانگرِ قصه محوری اســت که 
برای بیان مفاهیم روانکاوی و روان درمانگری ناچار از پناه بردن به داســتان اســت و 
حاصل آن می شود: «وقتی نیچه گریست»، «مســئله اسپینوزا»، «درمان شوپنهاور» 
و امثال اینها. بنابراین تصورِ به ســرآمدنِ روزگار ادبیــات و اینکه ماهِ خیال در محاق 
فرورفته، ایده نادرستی است. اسطوره ها هیچ وقت از بین نمی روند  بلکه تغییر چهره 
می دهند. به همین دلیل همیشــه روزگار ادبیات هســت و در واقــع، از ازل تا به ابد 
فرصت شاعران، هنرمندان و خیال پردازان است. غزل اجتماعی معاصر و اساسا شعر 
اجتماعی همواره به عنوان یکی از مؤلفه های شعر اندیشه ورز مطرح بوده و خواهد 
بود. البته در اینکه آیا شــعر اجتماعی عنوان درســتی اســت یا نه؟  و اینکه آیا باقی 
انواع شــعر از جمله شعر حماسی، غنایی و... حد فاصلی با شعر اجتماعی دارند یا 
خیر؟  و باز اینکه آیا این نوع شــعرها با شعر سیاسی هم پوشانی دارند یا نه؟ داستان 
مفصلی دارد که پرداختن به آن مجالی دیگر می طلبد. به هر حال، باید اذعان کرد که 
شعر اجتماعی به عنوان یکی از دغدغه های مردم هر روزگاری نمی تواند مورد غفلت 
واقع شــود؛ چراکه ما هرگز نمی توانیم شعر را از ماهیت اجتماع و زندگی اجتماعی 
جدا کنیم. در واقع شــعر، دماسنج یک جامعه اســت. ما با شعر می توانیم تحولات 
اجتماعــی را اندازه بگیریم و رصد کنیم. کتــاب «غزل اجتماعی معاصر»، اثر مهدی 

مظفری ســاوجی، به گمانم یک جامعه دموکراتیک ادبی اســت. آرمانشهر کوچکی 
اســت که در آن صداهای مختلف جامعه  به تصویر کشیده شده اند. از این جهت به 
نظر من این کتاب آیینه ای برای صداهاســت؛ یعنی شــما از موافقان و مخالفان یک 
واقعه اجتماعی شــعرهایی را می بینید. در این کتاب می توانید ببینید که شعر در این 
جامعه چه طور نفس می کشــد. به عبارتی صدای تپش های قلب جامعه که گاهی 
تند می شود و گاه کُند و زمانی به هروله می افتد، از سینه مشروح این کتاب به گوش 
می رســد. از طرف دیگر شخصیت جناب مظفری ســاوجی است که دارای صداقتی 
ســتودنی هستند؛ صداقتی که در کنار تواضع و انصاف فکری و درنغلتیدن به ورطه 
اغراق از طرفی و پرهیز از افراط و تفریط از سوی دیگر، به تألیف و تدوین کتابی بسیار 
درخشان و خواندنی انجامیده است. در روزگاری که شعر به فرم  و بازی های زبانی و 
ایجاد ایسم های مختلف و امثال این  معانی و بیان لفظی و سطحی محدود شده ما 
در کتاب مهدی مظفری ساوجی با یک آنتولوژی مواجه ایم که مجموعه ای جامع از 
شــعرهای خواندنیِ متکی به وضعیت و موقعیت تاریخی و اجتماعی سده اخیر را 
پیشِ روی مان می نهد. مجموعه ای که بعد از خواندن آن می توانیم هم ذوق و سلیقه 
ایشان را تحسین کنیم و هم مطمئن باشیم که وقت مان هدر نرفته است و چیزی بر 

ارزش های وجودی مان افزوده شده.

یک جامعه دموکراتیک ادبی
روایت سوم

علی دهباشی: کتاب چهارجلدی «غزل اجتماعی معاصر»، که در ۲۵۶۷ صفحه، 
به  وســیله انتشــارات دیدآور منتشر شده، حاصل بیست  ســال پژوهش، تألیف و 
تدوین مهدی مظفری ساوجی است. در این کتاب غزل فارسی از رودکی تا امروز با 
تمرکز بر تبارشناسی اجتماعی این نوع ادبی بررسی شده و در ادامه غزل اجتماعی 
معاصر، از عهد مشروطه تا ســال ۱۴۰۰، آمده است؛ با مرجع شناخت و نمایه که 
نشــان از دقت نظر مؤلف در نگارش و ویرایش کارش دارد. ماحصل، با توجه به 
ویرایش های سختگیرانه مؤلف، کار پاکیزه ای از آب درآمده که با اطمینان می توان 
به  سراغش رفت و لحظاتِ دلپذیری را با آن گذراند. انتشارات دیدآور نیز در چاپ 
نفیــسِ این اثر، با توجه به صفحه آرایی، انتخاب کاغذ، جلد گالینگور و... ســنگِ 

تمام گذاشته است.
درباره کتاب گفتنی بسیار است. کسانی که به پژوهش و تحقیق اشتغال دارند 
و مقاله نوشــته اند، می دانند که مراجعه به کتابخانه ها و جست وجو در منابع و 
مراجع کاری دشوار و توان فرساست. گاهی نوشتن یک مقاله ماه ها زمان می بَرد. 
در کتــاب «غزل اجتماعی معاصر»، علاوه  بر مقالات کتاب که حاصل پژوهش در 
مآخذ فراوانی اســت، انتخاب غزل ها، آن هــم از میان صدها، بلکه هزاران کتاب 
و مجله و جُنگ و... که در بیش از صد ســال گذشته منتشر شده، کاری به مراتب 

ســخت تر است و نیاز به صرف هزاران ســاعت زمان دارد که مظفری ساوجی از 
آزمونِ آن، ســربلند بیرون آمده. موضوع پژوهش ایشــان، اگرچه درســت بر لبه 
سیاست حرکت می کند؛ اما سیاســت زده نشده است. درواقع، مؤلف، در انتخاب 
غزل های کتاب، بیش از هر چیز، به شعریّت توجه داشته و اهتمامی تمام ورزیده 
که تا حد امکان از انتخاب غزل های ژورنالیستی یا به تعبیر دقیق تر، غزل هایی که 
گــزارشِ اخبار می دهند و محمل رخدادهای روزمره اند، بپرهیزد. مگر در مواردی 
که به تعبیر خودش برای نمایاندن سیر طبیعی غزل اجتماعی معاصر ناگزیر بوده 
اســت. به همین دلیل وقتی شــما این آنتولوژی را می خوانید، تقریبا در همه جا با 
غزل هایی مواجه می شوید، که پیش و بیش از انعکاس تاریخ اجتماعی سده اخیر 
و بازتابِ صورتِ جامعه و مردم در آینه خود، شعر هستند. به عبارت دیگر، جامعه 
در این غزل ها از صافی شعر عبور کرده و ناخالصی هایش که همانا سیاست زدگی 
و خبربارگی و در واقع روزمرگی است، ته نشین شده و به باده ای پالوده و خوشگوار 
رسیده اســت. به همین دلیل این غزل ها در قالب زمان سرایش خود نمانده و این 
قابلیت را پیدا کرده اند که پای شان را از زمان و حتی مکان آفرینشِ خویش بیرون 
بگذارند و به روزگاران دیگر ســفر کنند. ماندگاری آثار هنری در حقیقت، ناشی از 

همین عامل است.

انعکاس جامعه در شعر
روایت چهارم

روایت دوم

روایت اول

را پشت ِ سر گذاشــته ایم و نباید دردها و دغدغه های اجتماعی  را فراموش کنیم. کتاب 
آقــای مظفری از این جهت در تاریخ می ماند کــه به ما یادآوری می کند که از کجا آغاز 
کرده ایم و متکی به چه سابقه  و سنتی هستیم. حافظ را به همین دلیل مطرح کردم که 
اصلا یک شاعر سیاسی است و اگر کســی به تاریخ روزگار حافظ مراجعه کند، می بیند 
که اغلب غزل های او متأثر از مســائل اجتماعی و سیاسی زمان خودش بوده. اما اینکه 
چرا شاعران ما همواره به مسائل اجتماعی توجه داشته اند در حقیقت ناشی از آگاهی 
آنها بوده. به عبارتی شــاعران از آگاه ترین و حساس ترین قشرهای جامعه هستند و در 
این زمینه همواره پیشــرو بوده اند. پیام آوران اند. این مســئله، چنان که مشهود است  در 
تئاتر و ســینمای دهه چهل ما نیز متبلور شــده و تا امروز هم ادامــه دارد. امروز دیگر 
آگاهی جوان ها بــا توجه به اینترنت و ارتباطات اجتماعی جدیــد، علاوه بر آنکه قابل 
کنترل نیست، بسیار گسترده و تأثیرگذار شده است. با یک جست وجوی ساده در کامپیوتر 
به کتاب و مقاله یا آثار هنری، اعم از موســیقی، فیلم و... دست می یابند. چشم، گوش، 
فهم و شــعور دارند و می بینند و می آموزند و بعد طبیعتا اگر اوضاع بر وفق مرادشــان 
نباشد، اعتراض می کنند. امروزه اطلاعات و مسائل اجتماعی چیزی است که عیان است؛ 
یعنی شما تا چشم به هم بزنید یک خبر در سطح وسیع، پخش شده. در نتیجه اطلاعات 
و آگاهی جوان امروز با دوره ما اصلا قابل مقایســه نیســت. بــه همین دلیل، من فکر 
می کنم در این دوران، شــاعران ما خیلی پرمعناتر شــعر خواهند گفت. در پایان واقعا 
ســتایش می کنم از بیست   سال عمری که مهدی مظفری ساوجی گذاشتند و این تألیف 

را انجام دادند.

شعرهای این کتاب بهتر از آنهاست. فراموش نکنیم که بنیان گذاران غزل نو به معنای 
واقعی فروغ و نادرپور بودند و بعدها محمد ذکایی، منوچهر نیستانی، حسین منزوی 
و ســیمین بهبهانی گام های مثبتی در این راستا برداشتند. البته به یک معنا شهریار 
را هم می توان در این فهرســت گنجاند. این را هم بگویم که وقتی از شــعر معاصر 
صحبت می کنیم، منظور همان اثر انگشت زمانه است که باید روی شعر دیده شود.

و نکته آخر اینکه نباید از نقش فروغ فرخزاد در زمینه نوآوری در غزل  غافل شد، 
اگرچــه از او تنها یک غزل به یادگار مانده اســت. غزلی که حاوی همان درک و دید 
تازه ای اســت که نیما برای ما به ارمغان آورده. فروغ در این غزل، که البته اجتماعی 
هم نیســت و عاشقانه است، از اصطلاحات شــاعران قدیم استفاده نمی کند و نگاه 
تازه ای به عشــق دارد. من ســخنم را با غزل فروغ تمام می کنــم. این غزل، در واقع 
استقبالی از ابتهاج است که گویا مجله «تهران مصور» آن را به اقتراح گذاشته بود. 
من بســیاری از غزل هایی را که به اســتقبال از غزل ابتهاج سروده شده بود، خوانده 

بودم اما غزل فروغ چیز دیگری است:
چون سنگ ها صدای مرا گوش می کنی

سنگی و ناشنیده فراموش می کنی
رگبار نوبهاری و خواب دریچه را

از ضربه های وسوسه مغشوش می کنی
دست مرا که ساقه سبز نوازش است
با برگ های مرده هم آغوش می کنی

گمراه تر ز روح شرابی و دیده را
در شعله می نشانی و مدهوش می کنی

ای ماهی طلایی مرداب خون من
خوش باد مستی ات که مرا نوش می کنی

تو دره بنفش غروبی که روز را
بر سینه می فشاری و خاموش می کنی

در سایه ها فروغ تو بنشست و رنگ باخت
او را به سایه از چه سیه پوش می کنی؟


